
 

 پوربررسی سبک و ساختار ایهام در اشعار قیصر امین
 

 1 حسین رئیسی

 2 محمدرضا نجاریان

 3مهدی ملک ثابت 

 

 چکیده
زيبايی و اي که هم با لفظ سر و کار دارد و هم با معنا. آرايه. استهاي شعري آرايه انگیزتريناز زيباترين و شگفت يکی ايهام

هاي رواج ايهام در دوره .است ساخته خود مسحور را آنان و کرده جلب خود به را  غافل کنندگی اين آرايه توجه اکثر شاعران
 باشند. گويان و هم نقادان توجه شايانی بدان داشتهمختلف، باعث شده از ديرباز هم سخن

پور است که به دلیل اشراف بر ظرافتهاي ادبی شاعران مطرح در ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، قیصر امینيکی از 
 و ظرفیتهاي زبانی از امکانات متنوع آرايۀ ايهام در اشعار خود بهره برده است.

پور است. ابتدا مباحثی در زمینۀ مینها، سبک، ساختار و انواع ايهام به کار رفته در اشعار اآنچه پیش رو داريد بررسی شیوه
شناخت ايهام و شاعر مورد بحث مطرح شده است و سپس تنوع ايهامها و تلاش وي براي خلاقیت و نوآوري در اين زمینه 

 بررسی شده است. 
ی نیز شناساز نظر ساختار، از حرف گرفته تا جمله و عبارت کنايی مورد استفادۀ شاعر قرار گرفته است. از منظر گونه

ها از جمله ايهام پور کاربرد دارند. پس از آن ديگر ايهامهاي تساوي، تناسب و کنايی بیشتر از ديگر ايهامها در شعر امینايهام
 خوانی، جناس، ترادف، تضاد و توکید قرار دارند.اشاري، چندگونه

 .يیپور، ايهام تساوي، ايهام تناسب، ايهام کنا: ايهام، قیصر امینکلمات کلیدی

 مقدمه. 1
 به را  کنندگی اين آرايه توجه اکثر شاعران. زيبايی و غافلاستهاي شعري آرايه انگیزترينايهام از زيباترين و شگفت

 يا در کلمه و دادن قرار معنا انتخاب راهی دو سر را خواننده .است ساخته خود مسحور را آنان و کرده جلب خود
 .است کرده چندان دو را ايهام ارزش گنجاندن،  را معنا چندين عبارتی

در سبک عراقی رواج فراوان داشته و بارزترين »است. هاي مختلف شعر فارسی رواج داشتهايهام در دوره
خصیصۀ شعر حافظ است ... اصولاً در سبک هندي، محور خلق مضامین و معانی است و اساس معنايی بیت تماماً بر 

واقع است. نوعی بازي با ابعاد کلمه است که با تمرکز بر ايهام، نوع خاص از امکان معنايی دو پهلوي کلمات 
کدکنی دربارۀ رواج اين نوع ايهام در ( شفیعی478، ص. 4831پور، حسن«)خلاقیت هنري ايین عصر شکل میگیرد.

نی است که ظاهراً شیوع اين گونۀ خاص ايهام، نتیجۀ توجه کسا»سبک هندي نظري دارد که خالی از لطف نیست: 
 (77، ص. 4871شفیعی کدکنی، «)اند.شدهگونه خیره میفارسی، زبان اصلی آنها نبوده و در ابعاد کلمه بدين

است. در بین شاعران انقلاب و دفاع مقدس، قیصر ايهام در شعر معاصر نیز مورد استفادۀ شاعران قرار گرفته
شده و مشهور است که و زبانی از جمله ايهام شاعري شناخته هاي گوناگون ادبیپور در عرصۀ استفاده از ظرفیتامین

 شود. در اين مقاله به بررسی آن پرداخته می
 

                                                            
 دانشجوي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه يزد 4

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد 2

 يزداستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  8
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 پیشینه بحث. 2
توان کتابی را در زمینۀ علوم و فنون ادبی است. نمیاي صورت گرفتهدربارۀ ايهام و انواع آن تا کنون مباحث گسترده
هاي پرکاربرد در شعر باشد. از آنجا که ايهام يکی از آرايهسخن نگفته بخصوص بديع يافت که از اين جادوي سخن،

اند اما تا کنون مقاله، پور است، بسیاري از نويسندگان، در ضمن بررسی سبک شعري وي به اين موضوع پرداختهامین
 است.دهباشد، تدوين نشنامه يا کتابی که به صورت مستقل و جامع به موضوع مورد بحث، پرداختهپايان

 پورمعرفی قیصر امین. 3
هاي گوناگون  اگر اين قول را بپذيريم که میزان موفقیت هر شاعر به ماندگاري آثار او در ذهن و زبان مردم در دوره

ترين شاعران انقلاب و دفاع مقدس به شمار  ترين يا حداقل يکی ازبرجسته است، بايد قیصر را به عنوان برجسته
 آورد.

هاي امثال او نشأت  بکر و نو، واژگان و ترکیبات متأثر از مسائل جنگ، شهادت و ... از انديشه کاربرد مضامین
 گرفته و سهم ارزشمندي از فرهنگ و ادب اسلامی امروز مديون اين اديبان عرصۀ شعر و شعور و فکر و خیال است.

هاي تلاش ز زيباترين نمونهترين شعرهاي دفاع مقدس و يکی اترين و صمیمیپور يکی از سادهشعر امین 
-شاعران جوان انقلاب در ترسیم زخم و درد، ستیز و نبرد، حماسه و ايثارگريهاي جوانان پرشور انقلاب در عرصه

مثل چشمه »، «گلها همه آفتابگردانند»، «هاي ناگهانآينه»، «تنفس صبح»هاي گوناگون هستی اين مرز و بوم است. 
 پور است.مجموعۀ شعرهاي امین ،«دستور زبان عشق»و « مثل رود

 معرفی ایهام . 4
معنی ايهام، به گمان انداختن باشد. اين صنعت »است: دربارۀ اين صنعت ادبی چنین آورده« البلاغهترجمان»صاحب 

چنان است که دبیر يا شاعر در نثر يا نظم لفظی به کار برد که آنرا دو معنی باشد: يکی نزديک و ديگري دور؛ شنونده 
جواهر »( الهاشمی در 4881، ص. 427الرادويانی، «)اطرش به معنی نزديک رود و مراد گوينده خود معنی دور بود.خ

گوينده لفظ مفردي را به کار برد که دو معنا دارد: يکی »نیز همین تعريف را با توضیح بیشتري آورده است: « البلاغه
کند و ديگري معنی دور که مراد اوست لیکن دلالت میمعنی نزديک که مقصود او نیست ولی لفظ آشکارا بر آن 

پندارد گوينده معناي نزديک را در نظر دارد اما او تنها معناي دور را دلالت لفظ بر آن پوشیده است. پس شنونده می
( استاد همايی نیز مانند 217، ص. 4814، 2الهاشمی، ج«)اي که به آن اشاره دارد.کند به کمک قرينهقصد می

صنعت ايهام را تخییل و توهیم و توريه میگويند. سه کلمۀ اول، در »است: ويانی، لفظ را به صورت عام بکار بردهراد
داشتن و در پرده سخن گفتن است. و در افکندن؛ و توريه به معنی سخنی را پوشیدهلغت به معناي به گمان و وهم

نزديک و دور از ذهن باشد و آن را طوري بکار ببرند که اصطلاح بديع آن است که لفظی بیاورند که داراي دو معنی 
به « الفاظ»رشید وطواط به جاي لفظ،  (4877، ص. 211)همايی،« شنونده از معنی نزديک به معنی دور منتقل شود.

« آرايیهنر سخن»( راستگو در کتاب 81:4812کار برده ولی تعريف کلی وي با ديگران تفاوت چندانی ندارد.)وطواط،
شناخت شاعر از ( به هر حال، 218، ص. 4871است.)راستگو،تعريف ايهام، علاوه بر لفظ، عبارت را نیز آوردهدر 

 درتوفیق عامل مهمترين آنها، هنرمندانۀ کاربرد آن بر علاوه و  ظرافتها و ظرفیتهاي زبان و ساختارهاي کلامی
 باشد.می آرايه اين بکارگیري

آفرينی سخن دارد، خالی از عیب نیست. به دارد و در کنار محاسنی که  در زيبايیايهام مستقیماً با لفظ سر وکار 
اثر میباشد و اگر آن اشعار کار و بیاکثر تخیلی که بر تناسب لفظی يا ايهام، مبتنی است، بی»قول علامه شبلی نعمانی 

«) به يکباره عاطل و باطل خواهد شد. اند به زبانهاي ديگر ترجمه شوند، اين تخیلشدهخیالی پنداشتهکه نمونۀ نازک
 (17-81، ص ص. 4813، 1نعمانی، جلد



 277/      پوربررسی سبک و ساختار ایهام در اشعار قیصر امین 

 اهمیت بحث. 5
بر اساس دو طرف  -تقسیم بنديهاي اديبان از ايهام بیشتر بر رابطۀ طرفین و معنا استوار است. اغلب نقادان، ايهام را 

: مجرده، مرشحه و مبینه. بعضی ديگر به اندبه سه دسته تقسیم کرده -آن )معنی قريب به ذهن و معنی بعید از ذهن(
اند و سه ايهام ديگر يعنی مهیأه، تضاد و ايهام تناسب را بر سه ايهام تناسبهاي دو طرف ايهام با يکديگر توجه کرده

اند. شوقی نوبر در مقالۀ خويش دو نوع ايهام ديگر مبهمه و مسويه در اشعار حافظ يافته و معرفی پیشین افزوده
 ( مبناي کار وي نیز بیشتر بر معنا استوار است. 442-471، ص ص. 4813است)شوقی نوبر، کرده

هاي ذهنی ايهام يک صنعت بديعی است که اساس آن بر واژه يا عبارت استوار است. گوينده بايد از بین واژه
معنايی است. بنابراين –لفظیخود واژه يا عبارتی را برگزيند که چند معنايی باشد. از اين نظرگاه، ايهام يک صنعت 

 در بحث ايهام، علاوه بر مباحث معنايی بايد ساختار مادۀ تشکیل دهندۀ آن نیز بررسی شود. 

 پور از نظرگاه مادۀ سازندهایهام در شعر امین. 2
در کار  پور غنی است. از حرف گرفته تا فعل و عبارت کنايیدهنده و سازندۀ ايهام، شعر امیناز نظرگاه مادۀ تشکیل 

 سازي وي دخیل هستند. ايهام
 در بیت زير، علاوه بر حرف اضافه، فعل نیز کاربردي ايهامی دارد.

   
 

 (27، ص.4871پور، )امین
 براي چه؟ -4 چه ايهام: از کانون
 در دو معنا به کار رفته و در نتیجه دو کاربرد مختلف يافته است.« از»حرف اضافۀ جنسی؟ در اينجا  از چه-2

هاي بیت ارتباط معنايی بافد. در بیت فوق در دو معنا به کار رفته است که هر بار با يکی از واژهکانون ايهام: می
در رابطه با طناب، معناي  -2بافد. می سازد: خیالدر ارتباط با خیال و ترکیب با اين واژه، فعل مرکب می -4يابد. می

 بافد.آورد: طناب را میبافتن را به ذهن می
 زمان میتواند دو نقش متفاوت در عبارت داشته باشد. اي است که همگاهی نیز، کانون ايهام، واژه

 گلبو! /گلخانۀ جهان/ خالی است/ لبريز بوي نام تو بادا / باد                                 
 (87ب، ص. 4837پور،)امین

کارکرد اسمی: به معناي -4در دو نقش و ساخت متفاوت به کار رفته است. « باد»کانون ايهام: باد. در شعر فوق، 
کارکرد فعلی: فعل دعايی در معناي -2د لبريز بوي نام تو باشد. شود: بانسیم. زيرساخت معنايی شعر چنین می

در اين صورت زيرساخت معنايی چنین است:گلخانۀ جهان لبريز بوي نام تو باشد. تأکید بر روي فعل دعايی «. باشد»
 دهد.در اين معنا و کاربرد، به شعر زيبايی بیشتري می« باد»

 
 

 (73الف، ص.4837پور،)امین
به کار رفته که نقش قیدي دارد. اما با توجه « خلاصه»کانون ايهام: مختصر. در اين بیت، واژۀ مختصر در معناي 

را به ذهن  ملا سعدالدين تفتازانی تألیف اديب نامور قرن هشتم،« مختصرالمعانى»کتاب هاي بلاغت و مطول، به واژه
ديگر اثر اوست. در « مطول. »تدوين شده است علوم بلاغی تب و آثارى است که در زمینهاز ممتازترين ک آورد کهمی

 اين صورت، اسم خاص است.
 است:هاي لطیف و دلنشین آفريدهاز نام کتاب، ايهام در جاهاي ديگر نیز با استفاده

 بافد    می چه از خصم را تو دار خیال
 

 

 نیست لازم طناب باشد که شوق گلوي 
 

 
 

 
 

    را مطول و بلاغت اسرار
 
 
 
 
 

 

 است مختصر اين تمام، مخواندي 
 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C
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اعجاز ما همین است! / ما عشق را به مدرسه برديم / در امتداد راهرويی کوتاه / در آن کتابخانۀ کوچک/ تا باز اين »
 «م/ با هم يکی دو لحظه بخوانی-يعنی همین کتاب اشارات را-ايم/ کتاب قديمی را /که از کتابخانه امانت گرفته

 (47)همان، ص 
اشاره دارد به کتاب  -2مفهوم قاموسی واژه که به معناي با اشاره سخن گفتن است.  -4کانون ايهام: اشارات

است که آن را در دو بخش منطق و فلسفه، به زبان  ابوعلی سیناهاي  ، از مشهورترين کتاب«الاشارات و التنبیهات»
 ت. عربی به رشته تحرير در آورده اس

 پوردر شعر امین ساختار ایهام-7
توان تنوع و تعدد ايهام را دريافت. در اين بررسی سعی شده است که پور میانواع ايهام در شعر امین از بررسی

به -ها بر اساس میزان به کارگیري آنها در شعر باشد. هر چند اين ترتیب در ايهام تساوي شناسی ايهامترتیب نوع
 . رعايت نشده است -دلیل سازگاري بیشتر آن، با تعريف همۀ نقادان

 ایهام تساوی-7-1
اي که با هر يک از آن معانی، سخن درست باشد و بر سه آن است که سخنی پذيراي دو يا چند معنی باشد به گونه

 نوع است: واژگانی، ساختاري يا واژگانی ساختاري.

 تساوی واژگانی-7-1-1
ه کار ببرد که پذيراي چند معنی باشد و افتد که شاعر يا نويسنده واژه يا ترکیبی را بتساوي واژگانی وقتی اتفاق می

 است. شدهخوانده« مجرده»انتخاب يکی بر ديگري ترجیح نداشته نباشد. اينگونه ايهام همان است که 
 
 

 (18ب، ص.4837پور،)امین
اين بیت، با هر دو معنی سازگار . )آسمان( فضا -2آرزو  -4است؛ دو معنی به کار رفتهکه در  «هوا»: ايهام کانون

 :است  آورده را کاربرد همین است و ترجیح يکی بر ديگري سخت است. در ابیات ديگري نیز شبیه
 
 

 (441)همان، 
 
 

 (441)همان،  
رسی / از همین چه اسفندها ... آه! / چه اسفندها دود کرديم! / براي تو اي روز ارديبهشتی / که گفتند اين روزها می»

 « راه
 (13، ص. 4837پور، )امین

گیاهی که آن را در مناسبتها و مراسم -2ماه اسفند که آخرين ماه سال است. -4دو معنا دارد؛ « اسفند»واژۀ 
زخم است. معناي اسفند، با توجه به کنند و به اعتقاد برخی، مانع چشمبخصوص استقبال و بدرقۀ مسافر، دود می

که به نوعی نماد -است اما در کنار واژۀ اسفند  با گیاه معروف سازگار« رسی از همین راهاين روزها می»عبارت 
به معناي نابود « دود کردن»واژۀ ارديبهشت نیز آمده است. با توجه به تعبیر کنايی  -بخشی به عمر و ... استپايان

 توان آن را اسفندماه به حساب آورد.کردن، می

 همه هفت بندم همین يک نواست      
 
 
 
 
 

 

 ام چو  نی در  هواي  تو  نالیده 
 

 
 

 
 

 تپد        درخاک هم دلم به هواي تو می
 
 
 
 
 
 

 چیزي کم از بهشت ندارد هواي تو 
 
 
 
 

 غنچه   از   راز   تو  بو برد،  شکفت             
 
 
 
 
 

 

 گل   گريبان   به   هواي   تو   دريد 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
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 خماري هاينیمکت ،خیالیبی هايپرسه  حوالی اين پارکهاي ،هاي خالیعصرجدول

 (11ب، ص.4837پور،)امین

 . مجرده، تساوي.بعد از ظهر-2دوران، زمان.  -4کانون ايهام: عصر،  -الف
 .جوي آب -2 و مجلهجدول روزنامه  -4کانون ايهام: جدول،  -ب 

 
 

 (412، ص. 4837پور،)امین
 . کنیمپر و بال را نقاشی می -2کنیمپرواز می -4 .کشیمکانون ايهام: پر می

 (18ب، ص. 4837پور،)امین
 آرزو. -8 اثر، نشان -2بوي خوش.  عطر، -4کانون ايهام: بوي، 

     «هاي درد جاودانگی.کجاست/يادداشتپس»
 (12)همان، ص.

نويس  ، داستان«میگل د اونامونو»مشهورترين کتاب در شعر فوق، شاعر علاوه بر مفهوم حقیقی درد جاودانگی به 
درد جاودانگی، سرشت »با عنوان « 4313نسل »و فیلسوف اسپانیايی و از نويسندگان و بزرگان نسل ادبی معروف به 

 نیز اشاره دارد.« سوگناک زندگی
طوفانی از تبر / ناگه به جان جنگل/ افتاد /... / جنگل هنوز هم / جنگل بود / ... / جنگل بلند و سبز / بپا خاست / و »

 !«کنداي بلند و رسا خواند: / جنگل هجوم طوفان را / تکذيب میبا تمام قامت / اين قطعنامه را / با نعره
 (443: 4837پور،)امین

 کردن.نامۀ قطع -2بیانیه )اصطلاحی سیاسی( -4کانون ايهام: قطعنامه 
 
 

 (13الف، ص. 4837پور)امین 
يکی از  -2اين معنی به ذهن میرسد « چشم»به واژۀ  معناي ظاهري آن. با توجه -4کانون ايهام: زيباشناسی نظري 

 ت.و خويشاوند بودن محیط استوار اس مفهوم زيبايی باورهاي شخصی از بر تحلیل درونی وهاي نقد که رشته

 ساختاری-7-1-2
توان اي است که میبناي اين نوع ايهام، بر ساختار واژه يا عبارت استوار است. گاه، ساخت و بافت سخن به گونه

ساختاري زبان، بیش از يک نقش آنرا به چند گونۀ صحیح تقطیع کرد، بدين معنی که براي برخی از واحدهاي 
 درست در نظر گرفت.

 
 

 (18، ص. 4871پور،)امین
مفعول فعل  را، دلتوان میدر،  ۀدر تناسب با حلق -2در مفهوم کنايی عاشق شويم. -4کانون ايهام: دل بنديم 

 . درگاه دوست ببنديم ۀدل خود را به حلقگونه معنا کرد: گرفت و اين «ببنديم»

 (73، ص. 4837پور، )امین 

    خیال  ۀپرد ر ب ، بال و  کشیم می  پر
 
 
 
 
 

 

 است  پرکشیدن   در   ما    اعجاز ذوق 
 

 
 

 
 

   تو بود   بوي   به  تو، تنها   بوي    به
 
 
 
 
 

 

 امچیده  ام ديده    گلی  جا    هر   که 
 

 

 
 

 
 

 اند    چین همه انگار خواندهصورتگران
 
 
 
 
 

 

 زيباشناسی   نظري   پیش   چشم   تو 

 

 

 
 

 
 

  بنديم دل دوست درگاه  ۀشبی به حلق
 
 
 
 
 

 

 یمکم دري بزننکند دست گر چه واا 

 

 

 
 

 
 

  گشودم دست  که  تا  چون پر پروانه 
 
 
 
 
 

 گرفتند   قنوت  ۀ   لحظ     مرا   دست 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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گرفتند و دست مرا  -2. رساندندياري به من در مفهوم کنايی معادل دستگیري:  -4گرفتند دست مرا کانون ايهام: 
يک بار به عنوان بخشی از عبارت کنايی و يک بار به ترتیب در « گرفتن»و « دست»مانع پرواز من شدند.کلمات 

ايهام زيبايی را در خود )گشودن و بستن(  ،بیت در دو مفهوم متضاداند. نقشهاي دستوري مفعول و فعل، به کار رفته
 .استپرورده
                  

 
 (33ب، ص 4837پور،)امین

مانند قطرۀ اشک از چشم تو  -2در مفهوم کنايی مورد بی اعتنايی واقع شدم.  -4از چشم تو افتادم  کانون ايهام:
توانند به ترتیب پذيراي علاوه بر قرار گرفتن در يک عبارت کنايی، می« افتادم»و « چشم»افتادم. در اين بیت، کلمات 
  نقشهاي متمم و فعل باشند. 

 (441)همان، ص 
« چشم»توان مشاهده کرد. در اين صورت کلمۀ می چشم در معناي واقعی که با آن -4کانون ايهام: از چشم تو 

در معناي کنايی به معناي به خاطر ظلم و ستم تو. در اين معنی کلمات  -2نقش فعل دارد.« ديد»متمم است و 
 بخشی از عبارت کنايی هستند.« ديد»و « چشم»

 تساوی واژگانی ساختاری-7-1-3
 

        
 (33، ص. 4837پور، )امین

است.  در تناسب با زلف پريشان يادآور معنی بدون پیچ و تاب-2قرار بی در مفهوم کنايی:-4 تاببی کانون ايهام:
 است.شدهيک بار به عنوان پیشوند و يک بار به عنوان حرف اضافه درنظر گرفته« بی»
 «خورد؟کنند / خشکی درخت / از کدام ريشه آب میگناه / با زبان ساده اعتراف میهاي بیبرگ»

 (71، ص. 4837پور، )امین
در معناي ظاهري آب خوردن. در  -2پذيرد در مفهوم کنايی: تأثیر می -4کانون ايهام: از کدام ريشه آب خوردن 

اند و شدهردن يک بار به عنوان بخشی از عبارت کنايی در نظر گرفتههاي آب، ريشه و خواين عبارت نیز نقش واژه
ايهام »توان آن را به ترتیب در نقش مفعول، متمم و فعل. از سوي ديگر می -با توجه به معناي ظاهري -يک بار هم 

ست که کلام ايهام توالد ضدين آن چنان ا»با يکديگر تضاد دارند. « آب»و « خشکی»هاي نامید. چون واژه« تضاد
 ( 231، ص. 4818)تقوي،« موهم شود که ضد از ضدش ناشی و متولد شده.

 ایهام تناسب -7-2
هاست. ترين ايهامکند، يکی از جذابايهام تناسب به دلیل بازي ذهنی که با کلمات و همچنین ذهن خواننده می

بینیم در ظاهر با رود و در صورت تأمل میهاي مناسب و نظیر هم همراه با هم به کار میگاهی در يک بیت، کلمه»
، 4838)ثروتیان، « ساز استهم متناسب هستند و لیکن در معنی يکی نیستند و اين تناسب، يک امر وهمی و گمان

-برد که شاعر ذهن وي را به بازي گرفته است و اصطلاحاً از شاعر، رودست خورده( خواننده وقتی پی می271ص. 

 افزايد. شود و همین موضوع، بر جذابیت اين نوع ايهام میعجاب میاست، دچار شگفتی و ا
هاي زبانی خويش، خواننده را دچار اعجاب و شگفتی نمايد، به هاي و تناسبپور دوست دارد که با بازيامین

ريب به ترين نوع ايهام، نزد وي، ايهام تناسب است. به جز ايهام تساوي اکثر قتوان گفت که محبوبهمین دلیل می

  تو افتادمچشمزلحظه ايکسرزدهچواشکی
 
 
 
 
 

 

 دانممهمانم؟نمی خود عین ۀچرا در خان 
 
 
 
 
 
 گر  سیاه  است،   شب   و   روز     دلم   

 
 
 
 
 

 

 بايد  از  چشم  تو،  از چشم تو ديد 
 
 
 
 
 
 

  دانمز بس بیتاب آن زلف پريشانم، نمی
 
 
 
 
 
 
 

 

 دانمردان طوفانم، نمیگ، موج سرحبابم 
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اي با ايهام تناسب ارتباط دارند. براي جلوگیري از اطناب تنها پور، به گونههاي به کار رفته در اشعار امیناتفاق ايهام
 شود.به ذکر چند نمونه بسنده می

 
  

 (87، ص. 4837پور، ) امین 
کانون ايهام: آرام. در اين بیت به معناي سکون و وقار است اما در معناي به کار نرفتۀ خود يعنی اقیانوس آرام، با 

 واژۀ اقیانوس تناسب دارد.
عصب / در روزنامۀ عصر / از شرح ما اثري اما / با اين همه خبر / در عصر شب / در عصر خستگی / در عصر بی»

 «نیست
 (421، ص. 4837پور، )امین 

کانون ايهام: عصر. در اين شعر، عصر به معناي دوره و زمان است اما کلمات شب، خستگی و روزنامه معناي 
را به ذهن تداعی میکند. جناس اين کلمه با کلمات عصب و اثر نیز بر جذابیت « بعد از ظهر»يعنی « عصر»ديگر کلمۀ 

 اين ايهام افزوده است.
 

 
 (411)همان، ص.

است. « قصد و نیت»در اين بیت، در معناي مجازي به کار رفته و منظور از آن « سر». کلمۀ کانون ايهام: سر
-به کار رفته« سر انسان»که اين کلمه در معناي  افکندخواننده را به اين گمان می« فرق»و « شکافتن»حضور کلمات 

  است.

 ایهام کنایی -7-3
اي از ايهام تساوي است. کانون ايهام، واژه يا ترکیبی کنايی و مجازي باشد. به ايهام کنايی يا مجازي نیز گونۀ ويژه»

« اجزاي خود را نیز پذيرا باشد.اي کنايی، مفهوم تحلیلی اي که افزون بر پذيرش مفهوم رايج ترکیبی و گروههگونه
 (17: 4877)راستگو،

پور علاقه دارد سخن خود را پور حضور چشمگیري دارد. امینپس از ايهام تناسب، ايهام کنايی نیز در شعر امین
 در لفافه بپیچد و با بازي زبانی خواننده را مسحور خويش کند.

شود / داشت / زيرا بدون رابطه / با اين هوا / يک لحظه هم نمیبايد دم تمامی درها را ديد /  بايد هواي پنجره را »
 « اين جا / نفس کشید.

 (18، ص. 4837پور،)امین
چیزي را براي مقصودي  در مفهوم کنايی، اين عبارت بدين معناست:-4«. دم چیزي را ديدن»کانون ايهام: عبارت 

پذيرد به معناي هوايی معناي اصلی خود را نیز می« دم» -2. حاضر کردن. به او رشوه دادن. به او رشوه پنهانی دادن
 شود.  ها میشود و از آن خارج میکه وارد ريه

مراقب او بودن. او را از خطر  يعنی هواي کسی را داشتندر مفهوم کنايی -4کانون ايهام: هواي پنجره را داشت. 
عر اين است که بايد هوايی را که از پنجره وارد هوا در معناي اصلی خود نیز به کار رفته و منظور شا -2حفظ کردن

 شود، استشمام کرد.می
 
 

 (11ب، ص. 4837پور،)امین

 تو فیض يک  اقیانوس آب آرامی  
   
 
 
 
 
 
 
 

 سخاوتی که دلم خواهشی  بیابانی   است 
 
 
 
 
 
 
 

     فرق     کافتنش   سر    دارد 
 آفتاب 
 
 
 
 
 
 

که در دل شب راه    ايسايه آن         
 رودمی
 
 

 
 
 
 
 

 بويی نبرد باد دلم   راز  ز

 
 
 
 
 
 

 امخنديده  سربسته   غنچه    چون  که  
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 . بوي خوشی را با خود نبرد -2نفهمید.  :ر مفهوم کنايید-4د کانون ايهام: بويی نبر

 .باز نشده-2در مفهوم کنايی پنهان، پوشیده. -4 ايهام: سر بستهکانون 

 خوانیایهام چندگونه -7-4
خوانی بدين معناست که يک عبارت را بتوان به دو يا چند گونه خواند و هر بار از آن معنايی ايهام چند گونه

هاي نگارشی عوامل ديگري چون نشانه توان در نوشتار نشان داد بايد ازبرداشت کرد. با توجه به اين که لحن را نمی
-هاي زيبايی از آنها برمیپور زياد نیست ولی به نمونهو اِعراب کمک گرفت. تعداد اين نوع ايهام در اشعار امین

 خوريم. 

 (37ص. ، 4837پور،)امین
هاي عزا. زيرساختهاي معنايی بیت، اي وايِ هاي -2هاي عزا اي واي، هاي -4هاي عزا کانون ايهام: اي واي هاي

هاي عزا در گلو شکست. اي واي به عنوان صوت و شبه جمله درنظر گرفته میشود: اي واي، هاي -4اينگونه است: 
هاي گريستن در گلويمان داي اي وايِ ما در هنگام هاياشاره دارد به اي واي گفتن در هنگام عزاداري: ص -2

 شکست.
 
                        

 (32ب ، ص.4837پور،)امین

به عنوان يک کلمۀ مرکب و به معنی کنايی خار را میتوان کلمۀ خار -4 ام.قراريشب بیکانون ايهام: خارخار 
توان پس از می -2در نظر گرفت و اينگونه خواند: خارخار شب بی قراري من گل کرد« خاطر و دلواپسی اضطراب»

مکث کرد و خار دوم را هستۀ گروه اسمی درنظر گرفت. در اين « گیاهان ۀنوک تیز ساق»کلمۀ خار اول به معناي 
کند: گل کرد، خار، خار ار و مکث صورت گرفته در سخن، آنرا ديگرگونه و زيباتر میصورت تأکید روي کلمۀ خ

 شود.و تشبیه بلیغ خار شب بیقراري، نیز باعث تشخص بخشیدن به شعر میگل شب بیقراري من. تضاد خار و

 ( 11)همان، ص. 

يک -4يابد: توان آن را با تغییر جاي تکیه به دو گونه خواند که هر بار معناي آن تغییر می. میکانون ايهام: باري
 .  بالاخره و خلاصه-2 ربا

 
 

 ( 31، ص. 4837پور،)امین
 معقول، آرام،: کنايی مفهوم توان سر به راه را دوگونه خواند و معنا کرد: يک بار در درراه. می به سر: ايهام کانون 
توان بعد از سر، مکث کرد. در اين صفت مرکب ابر است و بار ديگر می« راهسر به»در اين صورت، . نظم اهل

خواندن دو زيرساخت  با دوگونه« زيرسر به»چنین عبارت دهد. همرفتن می آمادۀ و هگذاشت راه به سرصورت معنی 
 .سر رو به پايین، خمیدهدر مفهوم حقیقی:  -2فروتن.  ر مفهوم کنايی:د-4گیرد: معنايی می

 (31)همان، ص.

     نداد   دل   باغ   لد اي داد کس به داغ 
 
 
 
 

 

 تشکس   گلو در  عزا   هايهاي  اي واي 
 
 
 
 
 
  امچشم انتظاري نرگس   شکفت  نو  از 

 
 
 
 

 

 امقراريبی    شب   خار خار    کرد  گل  
 
 
 
 
 
 

 ها       آرزو غبار  با    را، ام پرونده  عاقبت
 
 
 
 

 

 باري خاک خواهد بست روزي، باد خواهد برد 
 
 
 
 
 
 

  طرفبی   بادهاي   بی هدف،     آسمان
 
 
 
 

 

 ابرهاي سر به راه، بیدهاي سر به زير      
 
 
 
 
 
 
      وک  باغ    راه  بگو     ايمغنچه  دلتنگ  

 
 
 
 

 

 ؟ کو   چراغ  را    خدا   ايم مانده   خاموش      
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صدا و اگر بعد از خاموش، مکث کنیم، خاموش نقش مسندي دارد و معناي بی-4ايم مانده کانون ايهام: خاموش
، هستیم. در اين صورت، گونه بخوانیم: خاموش ماندهمانده مکث کنیم و ايناگر  پس از خاموش-2دهد. ساکت می

 کند.ذهن متبادر مینوري را به مفهوم تاريکی و بی

 (32الف ، ص.4837پور،)امین
زير نام قیصر من  -2اي است به نام شاعر. زير نام قیصر هستم. اشارۀ زيرکانه -4کانون ايهام: زير نام قیصرم 

اي مسیح مهربان در پس نقاب من هستی و من زير نام قیصر  -4شود: ساختهاي معنايی بیت اينگونه میهستی. زير 
اي مسیح مهربان در پس نقاب من و زير نام قیصر من هستی. واژۀ قیصر هم به نام شاعر و هم به عنوان  -2هستم. 

 حاکمان مسیحی روم اشاره دارد.

 ایهام اشاری-7-5
اي لطیف اي بیارايند که علاوه بر معناي اصلی و مقصود خود به گونهه، کلام خود را به گونهچنانچه شاعر و نويسند

و غیر مستقیم به معنی يا نکتۀ ديگري نیز اشاره داشته باشند و آن معنا نیز به ذهن خواننده يا شنونده بیايد، ايهام 
نگی آنرا با ايهام تناسب دريافت اما نبايد آنها را توان هماهشود. در بررسی اولیۀ اين نوع ايهام، میاشاري گفته می

 ها به دقت بیشتري نیاز دارد. يکی انگاشت. ساخت ايهام اشاري نسبت به ديگر ايهام

 (17)همان، ص.  
سوگند ضد دروغ، صاف و مستقیم و استوار « سوگند راست»مقصود شاعر از عبارت  -4کانون ايهام: راست. 

کلمات بالا، سرو و صنوبر يادآور راستی قامت معشوق هستند و همین اشاره، بر اهمیت بلندي قامت  -2است. 
 معشوق دلالت دارد.  

 (71)همان، ص.  
شود. از سوي ديگر حضور کلمۀ هوس، به ها میکانون ايهام: هوا. در اين بیت، به معناي هوايی است که وارد ريه

 معناي ديگر هوا يعنی هواي نفس اشاره دارد.
 
 

 (27، ص. 4871پور،)امین
اي به معنا و مفهوم ديگر است. اما اشارهواضح  و شکار. معناي مورد نظر شاعر در بیت فوق، آکانون ايهام: روشن

 نیز دارد. چرا که آفتاب همواره روشن و نورانی است. نورانی روشن يعنی

 (81)همان، ص.                          
منظور شاعر از کلمۀ شکسته، اصطلاحی فقهی است. چون مسافر بايد نماز چهار رکعتی را  ه.کانون ايهام: شکست

اي زيرکانه به معناي ديگر آوردن ساقه و گل اشارهبه صورت شکسته يعنی دو رکعتی بجا آورد. در عین حال با 
  شکسته نیز دارد.

 
  

 ( 481، ص. 4837پور،)امین

 اين تويی،  خود  تويی، در پس نقاب من
 
 
 
 

 

 اي   مسیح   مهربان،   زير     نام     قیصرم 
 
 
 
 
 
 

 بالند من       به بالايت قسم، سرو و صنوبر با تو می
 
 
 
 

 

  هاي مابیا تا راست باشد عاقبت سوگند 
 
 
 
 
 
 

 همین هوا که  عین  عشق، پاک است  
 
 
 
 

 

 خورد   با   هوس خودش  نیست  گره   که  
 
 
 
 
 
 
 

می    آفتاب  از  تو  جاي کجاست
  پرسم

 
 
 
 

 

    لازم  جواب   را  ما روشنسؤال    
 نیست

 
 
 
 
 
 
 

         گل ات ايدل مسافر من هم به ياد ساقه
 
 
 
 

 

  بگويم درست  اگر  نمازي خواند    شکسته 
 
 
 
 
 
 

  است   دشوار   باغ  مرگ  خبر  شنیدن
 
 
 
 

 

 اغ بسیار استد خبرهاي لاله  ز باغ      
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است اما به معناي ديگر اين انگیز هیجان صفتی براي خبر به معناي« داغ»منظور شاعر از کلمۀ  .کانون ايهام: داغ
 شود.دل تعبیر می داغ در ادبیات فارسی به که نیز اشاره دارددل لاله  کلمه يعنی سیاهی

 ایهام استخدامی-7-2
گیرد که شاعر يا نويسنده يک واژه يا عبارت دو معنايی را يک بار در کلام بیاورد اما با اين نوع ايهام وقتی شکل می

 تواند حقیقی يا مجازي باشد.معنايی داشته باشد. معناي کلمه يا عبارت میدو چیز ارتباط 
 

 
 ( 12الف، ص. 4837پور،)امین       

در. اين عبارت در معناي کنايی خود با شاعر ارتباط دارد بدين معنا که شاعر با سرگردانی به  کانون ايهام: در به
يابد؛ بدين معنا که حلقه به درهاي ها سر زده است. از سوي ديگر در معناي ظاهري خود با حلقه ارتباط میخانه

 گوناگون متصل است.
 

         
 ( 84، ص. 4871پور،)امین

با دل به معنی  ارتباطدر  -4. شکسته در دو معنا به کار رفته است و با دو چیز رابطه دارد. کانون ايهام: شکسته
 وکه از نستعلیق استخراج شده است نوعی خط  به معنی خط رابطه با کلمۀدر  -2 است. دردمند وکنايی غمگین 

 اين نوع خط است.هاي ها از ويژگیانحناها و پیوستگی

 ( 84)همان ، ص.  
هاي بیت ارتباط معنايی يکی از واژهبافد. در بیت فوق در دو معنا به کار رفته است که هر بار با کانون ايهام: می

در رابطه با طناب، معناي  -2بافد. سازد: خیال میدر ارتباط با خیال و ترکیب با اين واژه، فعل مرکب می -4يابد. می
 بافد.آورد: طناب را میبافتن را به ذهن می

 ایهام ترادف-7-7
معنی و مترادف باشد، هاي سخن همد با يکی ديگر از واژهاي دو معنايی بیاورد که در معناي غیر مقصواگر شاعر واژه

هاي زيادي ندارد. گويند. اين نوع ايهام نیز، از گونۀ ايهام تناسب است. اين نوع ايهام هم نمونهبه آن، ايهام ترادف می
 سنجی شاعر است.دهندۀ نکتههاي موجود، نشانهر چند نمونه

 
                     

 (81)همان، ص. 
در معناي  لحظه به کار رفته است اما با توجه به واژۀ خون، خواننده به « دم»کانون ايهام: دم. در اين بیت، واژۀ 

 معنی بودن خون و دم است. گمان، همخون است. مبناي اين « دم»افتد که منظور شاعر از اين گمان می
 

          
 ( 11الف، ص. 4837پور،)امین

ام کو به کوي کوچه به کوچه سر زده
 تو       

 
 
 
 

 

 هاخانهام سر بهدر زده چون حلقه در به 

 
 
 
 
 
 
 

  کنید رسم  شکسته  ار خط محیط دلم 
 
 
 
 

 

 خراب کنید خنده را  منحنی   خطوط 

 
 
 
 
 
 
 

 بافد می  چه  از خصم   را تو  دار  خیال
 
 
 
 

 

 نیست لازم طناب باشد که شوق گلوي 

 
 
 
 
 
 
 

   کند بر دل خون من دمی، ديده نظر نمی
 
 
 
 

 

 کند ديدۀ تر نمیبر لب خشک من نمی،  
 
 
 
 
 
 

 از   هر   نظر   عین   پسند   دل   منی 
 
 
 
 

 

 ام  تو  راهم   ديده   هم   نديده  پسنديده 
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يکی هستی. قید يکی بودن است؛ تو از هر نظر با پسند دل من « عین»کانون ايهام: عین. منظور شاعر از واژۀ 
معنی است. به همین دلیل خواننده براي هم« ديده»معناي ديگر واژه عین يعنی چشم با واژۀ « ديده»حضور کلمۀ 

 برد که منظور شاعر، چشم است. در جاي ديگري نیز چنین ايهامی آورده است:اي گمان میلحظه

 (33ب، ص. 4837پور، )امین 

 (471)همان، ص. 
مذکور، معناي ارزش است. قلب علاوه بر معناي همان سکۀ بدلی و بی« سکۀ قلب»کانون ايهام: قلب. منظور از 

 معنی و مترادف است.هم« دل»ديگري هم دارد که اتفاقاً مشهورتر است؛ دل. اين واژه در معناي غیر مقصود با واژۀ 

 ایهام جناس-7-2
حال و هواي سخن به »افزايد. اگر به کارگیري دو آرايۀ لفظی و معنوي جناس و ايهام بر لطف و گیرايی سخن می

نما با يکی نما با خود باشد و اين واژۀ متجانس و هماي متجانس و همها يادآور واژهواژهاي باشد که يکی از گونه
، 4877)راستگو، « کار رفته يا جز آن( متناسب يا مترادف يا متضاد يا ... باشد.هاي سخن )در معنی بهديگر از واژه

ها به عنوان ايهام، جذابیت خاص خودش هاي لفظی بین دو واژه و به کارگیري آن( درک و دريافت هماهنگی34ص. 
 پور ندارد.هاي زيادي در شعر امینرا دارد. اين نوع ايهام نیز نمونه

 ( 17، ص. 4871پور،)امین  
است. از سوي ديگر، واژۀ دست به کار رفته« گونه و نوع»فوق، دست در معناي کانون ايهام: دست. در بیت 

 متناسب است.« گل»يادآور کلمۀ دسته و متجانس با آن است که با 

 ( 33ب، ص. 4837پور، )امین

« صرف»است اما با توجه به کلمۀ « شیوه»و « روش»در اين بیت، « نحوه»نحوه. منظور شاعر از کلمۀ کانون ايهام: 
به ذهن متبادر میشود. جناس بین محو و نحوه نیز به زيبايی بیت کمک « نحو»کلمۀ متجانس و متناسب با نحوه، يعنی 

 کرده است.
 

                 
 (481)همان، ص. 

را آورده « تماشا»است. اما شاعر با زيرکی کلمۀ « کامل»و « دقیق»پور از اين واژه کانون ايهام: سیر. مقصود امین
در « سیر»علاوه بر ايهام جناس، ايهام تضاد نیز دارد. با تماشا مترادف است. « سِیر»يعنی « سیر»جنس واژۀ است. هم

 تضاد دارد.« تشنه»معناي به کار نرفتۀ خود با 

 ایهام تضاد -7-3
اي دارد. گیري از دو نوع صنعت ادبی، جذابیت ويژهاين نوع ايهام، نیز مانند ايهام جناس و تناسب و ... به دلیل بهره

آيد چنان به گمان می»آيند. در ايهام تضاد، جزء صنايع معنوي به شمار می با اين تفاوت که در اينجا هر دو صنعت
شود اين تضاد معلوم می -به دلالت عقلی و قرينۀ سخن–اند لیکن در صورت تأمل که در دو معنی ضد به کار رفته

ن او به سمت افکندن خواننده يا شنونده و کشاندن ذه( به گمان247، ص. 4838)ثروتیان، « يک امر وهمی است

 تو افتادم  لحظه از چشميکچو اشکی سرزده
 
 
 
 

 

 دانم.عین مهمانم؟ نمی چرا در خانۀ خود 
 
 
 
 
 
 

 فروشند      به يک   سکۀ    قلب   دل   می
 
 
 
 

 

 ام  تو  راهم   ديده   هم   نديده  پسنديده 
 
 
 
 
 
 

 دسته   پرپر   شد     گر   چه   گل   دسته
 
 
 
 

 

 باز    از    اين    دست     گل،      فراوانند  
 
 
 
 
 

    سراسر صرف شد عمرم همه محو نگاه تو
 
 
 
 

 

 م     داندانم؟نمیچشمت چه می ۀولی از نحو 
 
 
 
 
 را کران    آبی    آيینۀ    تو    اين    بی 

 
 
 
 

 

 با   چشم   تشنه  سیر  تماشا  کنم  ولی ... 
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توان ايهام تضاد را نوعی ايهام تناسب نیز معنی متضاد بر گیرايی و تأثیر اين ايهام افزوده است. از نظر کلی می
 دانست.

 
 

 ( 477ب، ص. 4837پور، )امین 
به کار رفته است اما در معناي غیر « شوق»و « هیجان»در معناي « شور»مورد نظر، کلمۀ  کانون ايهام: شور. در بیت

 نیز صادق است.« شیرين»تضاد دارد. چنین مطلبی دربارۀ خود کلمۀ « شیرين»ها با واژۀ مورد نظر يعنی يکی از مزه
 

 
 (73. ص4837پور، )امین 

به کار رفته است اما در معناي « بخور و نمیر»اين اصطلاح عربی در اين بیت به معناي  .کانون ايهام: لايموت
 هاي گرسنه و قوت نیز بر کشش و زيبايی بیت افزوده است. تضاد دارد. تضاد بین واژه« مرگ»با واژۀ « نامیرا»
توانم / اين تارهاي روشن را / زنند / ديگر نمیهاي مرا با شتاب / هاشور میسربی/ سطح تمام شقیقهوقتی خطوط »

 (11)همان، ص.  «آرام پشت گوش بیندازم
 اي از ايهامهاي رنگارنگ و زيبا در اين شعر آن را پر از جذابیت و زيبايی کرده است. مجموعه

گیسو که با شقیقه و  -2لات موسیقی. که با گوش تناسب دارد. يکی از آ -موهم سه معنی است: ا« تار»واژۀ 
 است. تاريک که با روشن تضاد دارد و به همین مناسبت در اينجا آمده -8پشت گوش تناسب دارد. 

به « گیسو»به معناي «توانم ... پشت گوش بیندازمنمی»کانون ايهام: تار. اين کلمه در شعر فوق، به مناسبت عبارت 
پشت گوش »اي است. اما در معناي به کار نرفته، يعنی تاريک، با واژۀ روشن تضاد دارد. عبارت محاوره کار رفته
 زيرکانه و زيبا به کار رفته است.« انداختن

 ایهام توکید -7-12
 معنايش تفاوت کند. اما در هر جا، آن است که واژه اي تکرار شود،

 
 

 ( 17ب، ص. 4837پور، )امین

ها يا از تکرار يکی از پايه ه ازکهاي وزن شعر فارسی و عربی هريک از مجموعه-2 دريا-4.کانون ايهام: بحر
 .شودترکیب دوپايه تشکیل می

  (13)همان، ص   

 مدار. وعده و قرار-2طاقت  و تاب-4قرار. : ايهام کانون
 . تناسب با غزل در آواز،-2 قرار و وعده-4 قول.: ايهام کانون

 بینیم: تفاوت می اندکی با را کاربرد همین نیزدر غزلی ديگر 
 
 

  (471)همان، ص 

   گفتی غزل بگو چه بگويم ؟ مجال کو
 
 
 
 

 

 وبراي غزل شور و حال ک ،شیرين من 
 
 
 
 
  مرگند    ۀگرسن  عاشقان   زدم    نعره 

 
 
 
 

 

 گرفتند     لايموت   قوت      مرا    درد 
 
 
 
 
 

  نو طنین تپیدن به بحر خو دل ما و
 
 
 
 
 

 خورندشعرها به بحر تتن تن نمی اين 
 
 
 
 
 
 
 

  غزل و     قول          قراربی   ما    دل
 
 
 
 

 

 تو         با       قرارها         و      ها قول 
 
 
 
 
 
 

 عهد کردم دگر از قول و غزل دم 
 
 

  نزنم
 
 
 
 
 

  نزنم؟    يا      بزنم    آيا   دلم  قول    زير 
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به معنی شعر و هم  وزيبايی و تازگی اين کاربرد در اين است که قیصر براي نخستین بار قول را هم به معنی آواز 
« زير چیزي زدن»نیز با قول و غزل، ايهام تناسب دارد. عبارت عامیانۀ « نزنم»و « بزنم» .قول و قرار به کار برده است

 است.در اين بیت بسیار خوش نشسته

 ایهام اشتقاقی -7-11
اي از نوع ترادف، اي باشد که با واژۀ ديگري در همان سخن رابطهاي در سخن گوينده از ريشۀ واژههر گاه واژه

اي از ايهام ريشه باشد. در اين نوع ايهام، لفظ با يک واسطه پذيراي گونهداشته باشد يا با آن همتناسب يا تضاد و ... 
 پور يافت نشد.ها، ايهام فوق در اشعار امین)ترادف، تناسب، تضاد و ... میشود. در بررسی ايهام

 تحلیل -2
داند اگر بخصوص شعر گذشتگان دارد و میها و ظرفیتهاي ادبی و زبانی پور شناخت کاملی از ظرافتقیصر امین

گزيند و بحق در خواسته باشد به تقلید صرف بپردازد، کاري از پیش نخواهد برد. وي با زيرکی زبان مردم را بر می
گیري از آن نهايت مهارت خويش را به کار میگیرد. در بحث ايهام نیز بیشتر با زبان سادۀ مردم روبه رو هستیم و بهره

 شود.ثري از تکلفها و تصنعات زبان گذشتگان در شعر وي ديده نمیچندان ا
نکتۀ مهم ديگر اين که وي به يک صنعت ادبی در کلام خويش بسنده نمیکند. در اکثر ابیات وي ايهام همراه با 

دلیل  اي از ايهامها روبه رو هستیم. به همینهاي ديگر ادبی آمده است. حتی در برخی اشعار وي با مجموعهآرايه
پور در بحث ايهام را هاي امیندرک و دريافت مفهوم مورد نظر شاعر نیازمند تأمل و تفکر است. ابتکارها و نوآوري

کمتر »اي نیاز دارد. هاي ذکر شده مشاهده کرد اما رسیدن به تمام زواياي آن به بررسی جداگانهتوان در نمونهمی
با سادگی و بدون تکلف بیافريند. و اين چیزي است که در بسیاري از  هاي نو، آن نیزشاعري است که بتواند ايهام

 ( 71، ص. 4831چناري، «)شود.پور ديده میهاي امینايهام

 گیری:نتیجه
اي دارد.  از نظر ساختار، از حرف گرفته پور دريافتیم که وي به اين آرايۀ ادبی نگاه ويژهاز بررسی ايهام در شعر امین

هاي تساوي، تناسب و شناسی نیز ايهامکنايی مورد استفادۀ شاعر قرار گرفته است. از منظر گونه تا جمله و عبارت
پور کاربرد دارند. از بین اين سه، ايهام تناسب به دلیل بازي خاص زبانی و ها در شعر امینکنايی بیشتر از ديگر ايهام

خوانی، استخدامی، ها از جمله ايهام اشاري، چندگونهکنندگی ذهن، کاربرد بیشتري دارد. پس از آن ديگر ايهامغافل
 جناس، ترادف، تضاد و توکید قرار دارند که به نوعی با ايهام تناسب ارتباط دارند. 

کند و براي جذابیت و ايجاز بیشتر و ايجاد حس اعجاب، شاعر به ايجاد يک کانون ايهام در شعر بسنده نمی
هاي ديگر لفظی و معنوي آورد. علاوه بر آن در کنار ايهام از آرايهکلام خويش میمعمولاً بیش از يک کانون ايهام در 

ها نیز در آفرينش ايهام نقش گیرد. اسامی خاص بخصوص نام کتاباز قبیل تضاد، تناسب، جناس و ... نیز بهره می
 بسزايی دارند.

-بردهعار خود بخصوص در آفرينش ايهام بهرهپور به خوبی از زبان مردم الهام گرفته و در اشاز منظر زبانی، امین

 توان ردپايی از زبان سادۀ مردم مشاهده کرد.ها میاست. در اکثر ايهام
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